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  موافقت با امتنان شرطتطبیقات فقهی 
  شرعی در اجرای برائت

  *محمدعلى خادمى كوشا

  چكيده

ا بعــد از شــيخ انصــاری، يكــى از شــروط اجــرای برائــت شــرعى كــه بيشــتر فقيهــان آن ر

منظور از آن شرط اين اسـت كـه . اصل برائت با امتنان الهى استبودن  اند، موافق پذيرفته

  .موجب برداشتن سختى و مشقت از مكلف باشدبايد اصل برائت شرعى 

كه لغزشگاه تطبيقات فقهى شـرط مـذكور بـوده و موجـب  امتنان خفای لوازم موافقت با

ت متمركـز در ايـن بـاره، ضـرورت العـاهمـراه فقـدان مط اختلافات فقهى شده است، بـه

اين نوشتار با  ،به همين دليل. كند مىرا بيشتر روشن  بررسى تطبيقات فقهى شرط مذكور

 پـىِ ضوع نقد و بررسى تطبيقات شرط موافقت امتنان بـرای اجـرای برائـت شـرعى درمو

ايـن  .تنـان و حـل اختلافـات فقيهـان اسـتگيری از ام يافتن مسير روشن استنباط در بهره

ــا روش تحليلــى و نوشــتار  ــتنقــد مطالــب و برب ــان برائ شــرعى و  اســاس ضــوابط جري

  .امتنان انجام شده است آفرينىِ  نقش

يافتن خطاهای راهبـردی و محتـوايى در تطبيـق شـرط وجـود  دستاورد اصلى اين جستارْ 

ت جـای اجـرای برائـ موارد اساساً  به اين گونه كه در بيشتر: امتنان در اجرای برائت است

كـه اصـل  ای گونـه ؛ بهقبل از فقدان امتنان وجود داشته است ۀيا مانع ديگری در رتب نبوده

  .شد احكام امتنانى نيز نبود، جاری نمىبرائت اگر از نوع 

  ها هكليدواژ

  .يت برائت، اصل برائت، برائت شرعىامتنان احكام امتنانى،

                                                            
  27/11/1397: تاريخ پذيرش  23/07/1397: تاريخ دريافت

   khademi@isca.ac.ir  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى استاديار *

  

 پژوهشى  ـ علمىفصلنامه 
 1397، زمستان )96پياپى ( پنجم، شماره چهارمسال بيست و 

Feqh 
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Vol. 25, No. 4, Winter, 2019 
)۲۷-۶صفحات(  



7  

 

 

طب
ت

ي
ت
قا

 
قه
ف

 ى
را
ج
ر ا
 د
ن
نا
مت
ا ا
ت ب

فق
وا
 م
ط
شر

 ی
رع
ش

ت 
رائ
ب

 ى 

  مقدمه

نواز است كه شيرينى غـايتش  بندهتكاليف الهى الطافى آشكار از سوی خداوند حكيم و 

اند  افزون بر اين، برخى از احكام دينى دارای بيانى دلنشـين. پوشاند سختى رعايتش را مى

كـه بـا امكـان الـزام بـرای  ای گونه كه سرشار از امتنان و حاكى از رفق با بندگان است؛ به

تحصيل مصلحت براساس حكمت، حكمى راحت براساس رحمـت جـايگزين آن شـده 

كوشـا،  ىخـادم: ك.ر(اند  ناميـده شـده» احكام امتنـانى«اين احكام در اصطلاح فقيهان . است

  .)114ص: ١٣٩١

ای  ران و فقيهـان متقـدم، پيشـينهدر بـين مفسـ بودن برخى احكـام گيری از امتنانى بهره

، امـا در عصـر )23ص: 1392خادمى كوشـا، (قرائن فهم معنا شمرده شده است و از  ديرينه دارد

و مـورد شـده فقه  ی از لسان امتنانى ادلۀ شرعى وارد مباحث اصولگير انصاری بهره شيخ

احكام و قواعد فقهى توسعه  شمول و قلمرو ، دايرۀاساس آنتوجه جدّی قرار گرفت و بر

   .يق متناسب با امتنان يافتو تضي

 يكى از پركاربردترين اين اصل. برائت شرعى استاصل  نمونۀ روشن احكام امتنانى

عاری د در موارد توان مىن كه با رعايت امتنان بر بندگان وضع شده واحكام امتنانى است 

در  فقيهان پس از شـيخ انصـاریكه در ادامه خواهيم ديد،  طوری به .امتنان جاری شود از

موارد متعددی كه اجرای اين اصل با امتنان بر مكلف سازگار نبوده اسـت از اجـرای آن 

  . اند منع كرده

گيـری از آن و  ع فقهى و بهرهاصل برائت در مناب توجه به اهميت و كاربرد گستردۀبا 

اسـتنباط مسـائل محدودسـازی اسـتفاده از آن بـرای در  برائتبودن  با نظر به تأثير امتنانى

اصل برائت در چه مواردی و چه آثاری و بودن  ست كه امتنانىه پرسشجای اين  ،فقهى

  .تواند داشته باشد فقهى نقشى داشته يا مى ائلدر استنباط مسبا چه ضوابطى 

بـا فـرض : گفتبايد  سازی برای پاسخ به پرسش بالا مطلب و زمينهشدن  برای روشن

بايـد در مجـرای برائـت دو شـرط  ،اينكه حكم به برائت وابسته بـه حصـول امتنـان اسـت

: 3ق، ج1417، ىنجفـ یبروجـرد(رعايت شود كه در سخن برخى فقيهان و اصوليان آمده است 

شــرط نخســت ايــن اســت كــه اجــرای برائــت : )423ص: 3 ، ج1376؛ كــاظمى خراســانى، 212ص
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در مورد  نگارنده. نشود اجرای برائت موجب ضرر يا سختى امتنان نباشد، يعنى خلافبر

 .)1397خـادمى كوشـا، ( اسـتارائه كرده  ای مستقل ين شرط و تطبيقات فقهىِ آن مقالهآثار ا

يعنى موجب رفـع سـختى  ،كه اجرای اصل برائت موافق امتنان باشددوم اين است  شرط

پس اگر اجرای برائت موجب رفع سـختى و مشـقتى از  .قاباخذه و عِ رفع مؤمثل  ،باشد

مثــل برائــت از حكــم مســتحب در مــوارد شــك در  شــود، مىجــاری ن ،مكلــف نباشــد

  .استحباب

از جريان برائت  ،مذكور جهت يكى از اين دو شرط كه فقيهان به شود مىبسيار ديده 

ــوگيری كرد ــد هجل ــايى( ان ــ طباطب ــ15ص: 5 ق، ج1416م، يحك ــاظمى 205ص: 1 ق، ج1412، یرازي؛ ش ؛ ك

؛ 347ص: 4 ق، ج1413، ىلياردب ىني؛ مشك79ص: 7 ق، ج1427، ىگانيگلپا ى؛ صاف305ص: 1 ق، ج1411خراسانى، 

و لـوازم مهمـى در فقـه و  آثـار ازآنجاكه دو شـرط مـذكورْ . )589ص: 1 ق، ج1424عاملى،  حاج

يط تطبيـق فقهـى بررسى تطبيقات فقهى اين دو شرط برای دسترسى به شرا دارند،اصول 

  .دارای اهميت است

اسـت ) موافقت اصل برائت با امتنـان(آنچه در اين مجال، موردِنظر است، شرط دوم 

بـه  در ادامـه،. انـد كار برده و آن را در فقـه بـهملتـزم شـده كه فقيهان به آثار و لـوازم آن 

هـای فقيهـان  عنوان تطبيقـات فقهـى مـذكور در عبارت آثار شرط مـذكور بـه مواردی از

 .خواهيم پرداخت

  لزوم وجود ضيق در حكم مرفوع .1

ايـن اسـت  در اجرای اصل برائـت شـرعى موافقت برائت با امتنان شرط يكى از تطبيقات

و سختى باشد تا با رفـع آن،  موجب ضيق شود مىكه حكمى كه با اجرای برائت برداشته 

شـود  مىگرنه اجرای برائت موجب امتنان نخواهـد بـود و جـاری نرد وامتنان صورت گي

  . )423ص: 3 ، ج1376؛ كاظمى خراسانى، 212ص: 3ق، ج1417بروجردی نجفى، (

نبودن با امتنان در جايى كه تضـييق و سـختى وجـود  دليل موافق نشدن برائت به جاری

با امتنان در جايى كه اصل برائت موجب بودن  دليل مخالف شدن برائت بهن ندارد با جاری

چـه بـا برائـت كـه آنتضييق است يكى نيست، زيرا در اوّلى نظر به جانـب مرفـوع اسـت 
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در دومى د و تا اجرای برائت موافق امتنان شوباشد  و سختى دارای ضيقشود  برداشته مى

باشد تا اجـرای نبر مكلف  و سختى ضيق موجب رفع تكليفْ كه نظر به جانب رافع است 

  .موضوع سخن در اين مقاله اوّلى است. داصل برائت مخالف امتنان نشو

سـختى و  ىنـوع ،وجود ضيق در مجرای برائت اين است كه بـا اجـرای برائـتلازمۀ 

ران امـر وَ در مـوارد دَ  هدريافـت كـ توان مى ،در نتيجه .شود مىبند از مكلف برداشته قيدو

د جـاری شـده و برائـت از ئت از تقييد، اصل برائت در مورد قيـت از اطلاق و برابين برائ

؛ 436ص: 3ق، ج1419شـاهرودی، ( كنـد مىبـا آن معارضـه ن رو، و از اين شود مىاطلاق جاری ن

تضـييق اسـت و ايـن زيرا اجرای برائت از اطلاق موجب تقييد و  ؛)16ص: 5ق، ج1413م، يحك

  .)456ص: 3 ق، ج1417نى، صافى اصفها( خلاف امتنان است

ران وَ دَ  متنانيت برائت، برخى از اقسـام مسـئلۀيكى از موارد تطبيق اثر مذكور از آثار ا

مطلق  كه ترديد بين واجب نفسىِ است صورتى  است و آن امر بين وجوب نفسى و غيری

نسـبت بـه  ،مثلاً بدانيم كه وضو اگر واجـب نفسـى باشـد. مقيد واقع شود و واجب غيریِ 

مقيـد بـه  حتمـاً  ،ل وقت نماز و خارج از آن مطلق است و اگـر واجـب غيـری باشـددخو

برخى مثل محقق نـائينى  ،لهمسئ در اين. دخول وقت نماز است و قبل از آن واجب نيست

ى برخـى ولـ ،اش برائـت از اطـلاق اسـت اند كه لازمـه هبرائت از وجوب نفسى را پذيرفت

كـه  شـود مىبرائـت در مـورد حكمـى جـاری كـه  اند هاشكال نمود همانند محقق خوئى

نـه در مـورد اطـلاق و توسـعه كـه موجـب ) تا امتنان صـدق كنـد(موجب تضييقى باشد 

  .)319ص: 1ق، ج1419شاهرودی، ( گشايش و رفاه حال مكلف است

جهت  منـع اجـرای برائـت از وجـوب نفسـى بـه :در دفاع از محقق نائينى بايـد گفـت

قـاب در احتمـال بـا توجـه بـه احتمـال عِ  نخسـت،زيرا  ،ستنقد ا برائت قابلبودن  امتنانى

 در نتيجه، نفـى وجـوب. شود ائت عقلى وجوب نفسى رفع مىوجوب نفسى، با اجرای بر

 دوم،. تا گفته شود جريان آن برخلاف امتنان است نيستبرائت شرعى  جريان متوقف بر

وجـوب نفسـى اگر  در امثال وضو با توجه به استحباب نفسى آن و كفايت آن از واجب،

برائـت  سوم،. دهد ى در امتثال قبل از وقت نماز رخ نمىتضييقآن با برائت برداشته شود، 

، موجـب توسـعه قـاباز وجوب نفسى از جهت رفع اصل تكليف و آثار آن مثل رفـع عِ 
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 ، تكليـف مضـاعف بـوده و تـاركِ وضو كه بدون برائت از وجوب نفسى است؛ درحالى

  . قاب خواهد بودكرده و مستحق دو عِ يك وعده نماز دو گناه 

يكى ديگر از تطبيقات شرط موافقت برائت با امتنان، موارد اجرای برائت از وجـوب 

جهت وجود حكم عقلى بـر لـزوم  اين نكته را ذكر كرده و به قوانینصاحب . غيری است

نيـز  ریبرخى مثل شيخ انصـا .)220ص: 1 ق، ج1430، ىرزای قميم(است  مقدمه، آن را رد كرده

: 1، ج1383كلانتـری، ( اند هجاری ندانستدر وجوب غيری قاب فقدان احتمال عِ  سبب آن را به

ــن،. )401ص ــاوجود اي ــانى ســبب به برخــى ديگــر صــرفاً  ب جــاری  را آن برائــت،بودن  امتن

مضاعفى باشد تا با اصـل  سختىِ  ،مقتضای امتنان بايد در مجرای برائت اند، زيرا به هندانست

كه در واجب غيـری سـختىِ زائـد بـر انجـام واجـب وجـود  ؛ درحالىشته شودبرائت بردا

  .)148ص: 2، ج1387تبريزی، ( ندارد

صـافى (مورد لغو است اجرای اصل برائت در اين  زيرا اساساً  ،است پذيرنقد تطبيق بالا

 ،وجوب مقدمه حكم عقلى اسـت و در مـوارد حكـم عقلـى و )119ص: 2 ق، ج1417اصفهانى، 

در مــوارد  ،اينبنــابر. )500ص: 2 ق، ج1381الغطاء،  كاشــف( نيســت اصــل شــرعىجــای جريــان 

  .شود مىوجوب غيری، اصل برائت حتى اگر امتنانى نباشد جاری ن

  تعميم برائت نسبت به شبهات موضوعيه و حكميه. 2

كه برائت شـرعى  اند هبرخى مثل محقق آشتيانى بر اين عقيد ،برائتبودن  اساس امتنانىبر

كـه ظهـور در (اخـذه قـاب و مؤتر از رفع عِ  ای گسترده كه امتنانى باشد بايد نتيجهی اينبرا

زيرا مؤاخذه نسـبت بـه مـوارد جهـل  ،داشته باشد )شبهات موضوعيه و افعال مكلف دارد

حكـم عقـل اسـت نـه امتنـان  ، رفع آن بـهدر نتيجه .عقلى قبيح و ناروا است نظرِ از مكلف

ای  گونـه  شـده بـه پس بايد مـوردِ رفع. واهد داشتشرعى و اختصاص به امت اسلامى نخ

بـا توجـه بـه  ،بـر ايـن اسـاس. گسترده باشد كه از اختصاصات امت اسلامى شمرده شود

تا شـبهات حكميـه را  بايد رفع را نسبت به جميع آثار تعميم داد ،حديث رفعبودن  امتنانى

  .)261ص: 4 ق، ج1429، ىانيآشت(نيز دربر گيرد 
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از ) از جملــه حكــم بــه برائــت(بــرای اينكــه مــوارد حــديث رفــع  امــا شــيخ انصــاری

ه اسـت كـه بـر ايـن عقيـد او: ، راه ديگری برگزيده استاختصاصات امت اسلامى باشد

قبـيح نيسـت بلكـه در  مؤاخذه در مورد برخى از فقرات حديث رفـع مطلقـاً  ،عقلى نظرِ از

كـه  ، درصورتى»لا يعلمون ما«مثلاً در مورد  .عقلى مؤاخذه جايز است نظرِ برخى موارد از

مؤاخـذه بـر قبحى نـدارد و نيـز  ،امكان احتياط وجود داشته باشد، مؤاخذه بر ترك عمل

 .)30ص: 2ق، ج1428، یانصـار( بالاتى ناشى شده باشـد، نـاروا نيسـتم خطا و نسيانى كه از بى

لق يعنى طور مط قاب بهرفع مؤاخذه و عِ  ،آنچه كه در حديث رفع بيان شده است ،بنابراين

تر از حكـم عقلـى  و چون وسيع شود مىشده نيز در همۀ موارد است كه شامل موارد ذكر

  .از مختصات امت اسلامى بوده و امتنانى است ،است

در نظر شيخ انصـاری اثـر مـذكور يعنـى تعمـيم برائـت بـه  شود، مىه ملاحظه ك چنان

زيـرا مبنـای  ،د باشـدتوانـ مىشبهات موضوعيه و حكميه از آثار امتنانيـت حـديث رفـع ن

د رفع جميع آثار اراده د امتنانى باشد و بايتوان مىاين بود كه رفع مؤاخذه ن تعميم مذكور

 ،كـه در سـخن شـيخ گرفت؛ درحالى آن تعميم به همۀ شبهات صورت مى پىِ شود كه در

. اختصاص رفع بـه آن اشـكالى نـدارد صورت مطلق بوده و امتنانى است و به رفع مؤاخذه

  .)31ص :همان(ه است را تضعيف كرد رو، او صريحاً نظر بالا از اين

، ىانيآشـت(ده اسـت در نظـر او مناقشـه وارد كـر ،شاگرد شيخ انصـاری ،محقق آشتيانى

دی كه امكان احتياط در موار» لايعلمون ما«چرا كه مؤاخذه در مورد  ،)261ص: 4 ق، ج1429

عقلى برائت بـه ايـن صـورت تقريـر مگر اينكه دليل  ،عقلى قبيح است نظرِ وجود دارد از

شود كه در موارد جهل به حكـم شـرعى، تكليـف بـه حكـم شـرعى از نـوع تكليـف بـه 

در اين نوع تقريـر،  .)است  هتقرير كرد گونه اينزهره  كه سيد ابن همچنان(مالايطاق است 

 گفـت كـه تكليـف بـه مـا تـوان مىزيرا با امكان احتياط، ن ،اشكال شيخ اعظم وارد است

 باوجود ايـن،. پس حكم عقلى برائت در موارد امكان احتياط وجود ندارد ؛طاق استيلا

او پـس  ؛شيخ انصاری در جای خود تقرير مذكور را نپذيرفته و آن را ابطال كـرده اسـت

  .ريزی كند ، نظرش را پايهد براساس آنچه كه خود آن را باطل دانسته استتوان مىن
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دفاع كرد كه در موارد جهـل بـه حكـم شـرعى و  توان بدين صورت از نظر شيخ اما مى

ترك حكـم واقعـى، ازنظـرِ عقـل، راه عقِـاب بـر شـارع مقـدس بسـته نيسـت، زيـرا شـارع 

كننـدۀ احتيـاط  توانست با ايجاب احتياط، راه ترك حكم واقعى را مسدود كنـد و ترك مى

مـا در مـورد امـت شايد اين كار را در مورد شرايع پيشين انجـام داده باشـد، ا. را عقِاب كند

اسلامى چنين كاری نكرده و بلكه اعلام عدم وجوب احتياط كرده است و ايـن امتنـانى بـر 

ظـاهراً توضـيح . در اين صـورت، اشـكال محقـق آشـتيانى وارد نيسـت. امت اسلامى است

رو، آورده است كه اگـر  مذكور از نظر اين شاگردِ تيزبينِ شيخ انصاری دور نمانده و از اين

كرد، اشكال  جای امكان احتياط، ايجاب احتياط را ذكر مى اری در عبارت خود بهشيخ انص

  .)261ص: 4 ق، ج1429، ىانيآشت(بر او وارد نبود و بلكه اين مورد را سهو قلم دانسته است 

منظور شـيخ و بلكـه صـريح  .نيست كه اين جايگزينى انجام شودرسد لازم  نظر مى به

زيـرا  ،دانـد قاب را قبيح نمـىعِ  لايعلمون مطلقاً  مورد ما كلام ايشان اين است كه عقل در

بـدون د احتيـاط را واجـب كنـد و توانـ مىعقلـى شـارع  نظرِ از ،وقتى امكان احتياط باشد

كـه در  ؛ درحالىقـاب كنـدواقـع را عِ  كننـدۀ ، تركته باشداينكه مكلف علم به واقع داش

تـارك آن را  تـوان مىوجـه ن هيچ قبـيح اسـت و بـه قاب مطلقاً عقل، عِ  نظرِ برخى موارد از

عقلـى جـايز  نظـرِ  وجـه از هيچ قاب بر ترك تكليف غيرمقدور كـه بهمثل عِ  ،قاب نمودعِ 

  .ها قبيح است نيست و در همۀ حال

رفع مؤاخذه در موارد امكـان احتيـاط از ايـن جهـت اسـت كـه بودن  امتنانى ،اينبنابر

روشنى اعلام  كار را نكرده و بلكه به اما اين سته است احتياط را واجب كندتوان مىشارع 

در مـوارد  كرده است كه بر امـت اسـلامى احتيـاط واجـب نيسـت و تـرك حكـم الهـى

از اينكه ايـن حكـم از اختصاصـات امـت اسـلامى  .ای ندارد مذكور در حديث، مؤاخذه

و مؤاخذه و وجـوب  اند هچنين نبود های پيشين توان فهميد كه امت مى ،دانسته شده است

  .ياط در مورد آنها از سوی شارع جعل شده بوداحت

شـود كـه رفـع مؤاخـذه اگـر  مىبا توجه به سخن شـيخ انصـاری روشـن  ،نتيجه اينكه

بـدون بيـان، بــا  انى اسـت و حكــم عقلـى بـه قـبح مؤاخــذۀامتنـ ،صـورت مطلـق باشــد بـه

از سـوی شـارع ) ايجـاب احتيـاط(عدم وجوب احتياط و رفعِ سبب مؤاخذه بودن  امتنانى
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 ،آنبودن  اسـاس امتنـانى، تعميم برائت به شبهات حكميه براينبنابر .قدس منافاتى نداردم

  .اعتماد نيست كه محقق آشتيانى بيان نمود، قابلاز راهى 

منظور كشف تعمـيم برائـت نسـبت بـه شـبهات  امتنانيت به اما راه ديگری برای تطبيق

ز قـرائن روشـن و ابزارهـای حكميه وجود دارد و آن اين است كه امتنانيت حكم يكـى ا

ق، 1429، ىنجفـ ى؛ اصـفهان506ص: 1 ق، ج1430، ى؛ ميـرزای قمـ185ص: ق1415، تونىفاضل (تعميم است 

و  )194ص: ق1296مجاهـد،  طباطبـايى؛ 30ص: ق1422، ى؛ نراقـ173ص: ق1404، ىاصفهان ی؛ حائر24ص: 3ج

همين  .)506ص: ق1296د، مجاه طباطبايى(حتى عموم امتنانى از نوع عام آبى از تخصيص است 

و امثال آن گفتـه شـود كـه منظـور از رفـع در » يعلمونلا ما«كه در مورد  كند مىكفايت 

حديث رفع، چه رفع آثار باشد و چه رفع احكام، رفع جميع آثار و جميع احكام خواهـد 

  .گيرد را دربر مى احكام وضعى و تكليفى ، مؤاخذه و غير آن و نيزدر نتيجه. بود

  برائت از حكم واقعى و جريان برائت از وجوب احتياطنبودن  جاری. 3

در نظر محقق عراقـى آن اسـت كـه  قات شرط موافقت برائت با امتنانيكى ديگر از تطبي

زيرا حكم واقعـى در مـوارد  ،برائت از حكم واقعى باشد كنندۀ تواند بيان مىاصل برائت ن

برای مكلـف نـدارد تـا  ای سختى شك به حكم، بدون الزام به تحصيل واقع، هيچ ضيق و

 ،بلكه آنچـه موجـب ضـيق اسـت ؛)212ص: 3ق، ج1417  ،ىنجفـ یبروجرد( درفع آن امتنانى باش

رفـع ايجـاب احتيـاط  صـرفاً  ،در نتيجه .احتياط استكردن  الزام به تحصيل واقع و واجب

  .امتنانى است

ثبـات اينكـه در از شواهد پذيرش اين اثر در بين اصوليان اين است كه برخـى بـرای ا

برائت رفع نشـده  دلۀموارد اجرای برائت، حكم واقعى بر جای خود باقى است و توسط ا

بر ايـن اسـاس كـه  اند؛ هبرائت يعنى امتنانيت آن تمسك كرد ، به همين ويژگى ادلۀاست

الغطاء،  كاشـف(ت ظـاهر اسـ ت و امتنان در رفع حكم در مرتبـۀرفع حكم واقعى امتنانى نيس

  .)253ص :1ق، ج1381

 گونه كه محقق خوئى ذكر كرده است، بقای حكم همان: اما در نقد تطبيق بالا بايد گفت

 )257ص: 1 ق، ج1417بهسـودی،  ىنيواعظ حسـ: رك( واقعى براساس قرائن داخلى و خارجى است
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بقای حكم واقعـى عـدم  ، زيرا لازمۀن بقای حكم واقعى باشدقرائد از توان مىو امتنانيت ن

و بقای حكم واقعى تا زمانى موجـب ضـيق نيسـت كـه  كه خلاف امتنان استجزا است اِ 

ا و الـزام بـه جـزوگرنه حكم به عـدم اِ  ،كشف واقع نشده و جبران فوت واقع مطالبه نشود

د اسـت نسبت به جاهل و عالم، تكليفـى زائـ اساس اشتراك احكامجبران حكم واقعى بر

بنابراين بايد . استخلاف امتنان بر طعاً و ق تر است ه گاهى از عمل به احتياط هم مشكلك

، ولـى ازآنجاكـه رفـع در برائت از حكـم واقعـى اسـتبگوييم رفع حكم امتنان  براساس

دارد بايد برای رعايت امتنانيتِ برائت آثار رفع واقعـى موانع متعددی در فقه اماميه  واقعى

  .جاری شود) اجِزای عمل در ظرف جهل قصوری مثل(

  ائت در مستحبات برنبودن  جاری. 4

انـد،  اصل برائت، از اجرای برائت در مستحبات ممانعت كردهبودن  جهت امتنانى برخى به

جهت اينكه هيچ سختى و مشقتى برای مكلف در حكم به استحباب وجود ندارد، زيرا  به

بنـابراين، جريـان . حكمى غيرالزامى است و فعل و تـرك آن بـه انتخـاب مكلـف اسـت

دليل اينكـه موجـب رفـع سـختى نبـوده و امتنـانى نيسـت جـاری  بـه برائت در مسـتحبات

رو، فقيهان در موارد شك در استحباب، حتى اگر حرجى باشـد، برائـت  از اين. شود نمى

ق، 1418؛ تقـوی، 235ص: 2 ق، ج1423؛ سـبحانى، 15ص: 5ق، ج1416م، يحكـ طباطبـايى(كنند  جاری نمى

  .)436ص: 11ج ق، 1417،  ؛ عبدالساتر569ص: 3 ق، ج1417؛ صافى اصفهانى، 248ص: 3 ج

   :برائت به بيان مذكور بايد گفتبودن  در نقد تطبيق امتنانى

چنين نيسـت كـه همـواره مسـتحبات موضـوع حكـم الزامـى نباشـند و رفـع  ،نخست

گاهى انجام مستحبات خودشان موضوع حكم الزامـى  .استحباب موجب رفع ضيق نباشد

موضـوع يا قرائت قرآن كه با حفـظ عنـوان مسـتحب،  هستند مثل مستحبات نماز و روزه

عه در يا مورد سوگند و نذر اسـت و رفـع اسـتحباب موجـب گشـايش و توسـ عقد اجاره

  .امتثال آن حكم الزامى است

. رسـد اصل عدم جعل، نوبت به برائت نمى وجود، در موارد شك در استحباب بادوم

  .نان نيستو متوقف بر امت حكمى استصحابى است اصل عدم جعلْ 
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اساس امتنانيـت كه خود مُبدع محدوديت برائت بر(ی محققانى مثل شيخ انصار ،سوم

اند، زيـرا  را فقـدان موضـوع برائـت دانسـته دليل عدم اجرای برائت در مسـتحبات )است

انصـاری، ( ب اسـت كـه در مسـتحبات وجـود ندارنـدقـااخـذه و عِ رفع مؤ برائتْ  ظاهر ادلۀ

برائت در مستحبات متوقف بر لسان امتنانى دليل نبودن  جاری ،ينابنابر. )194ص: 2ق، ج1428

باز هم اصـل برائـت جـاری  ،ديگر برائت را امتنانى ندانيم دليل، اگر ادلۀ به همين .نيست

  .شود مىوجود اينكه امتنانى نيست جاری ن، برائت عقلى باو نيز به همين دليل شود مىن

ذه اخـ، زيـرا رفـع مؤبرائـت دانسـتبودن  امتنانىاز باب  توان مىر شيخ را نيز ، نظالبته

احكـام  تـوان مىاسـاس مضـمون احكـام رو، معتقـديم بر همان امتنان الهى اسـت؛ از ايـن

بـه  .)119ص: 1391خـادمى كوشـا، ( ، اگرچه لسان دليلش امتنانى نباشدامتنانى را شناسايى كرد

 یلار( اند هانى برائـت دانسـتامتن فقيهان امثال حديث حجب را از ادلۀهمين دليل نيز برخى 

 ولـى ظـاهراً  ،)260ص: 2 ق، ج1430، ى؛ قوچان282ص: 3 ق، ج1417، ى؛ خوئ454ص: 1 ق، ج1418شيرازی، 

به همين دليل معتقدند امثال حديث حجـب دارای  ؛برخى امتنان مضمونى را قبول ندارند

 ىنيحسـ( ى نخواهـد بـودائت شرعى نيز امتنانبر ،لسان امتنانى نبوده و اگر به آن استناد شود

  .)434ص: 5 ق، ج1417؛ هاشمى شاهرودی، 246ص: 4 ق، ج1400، یروزآباديف

صـورت مطلـق خـلاف امتنـان  بـه تـوان مىاجـرای برائـت در مسـتحبات را ن ،چهارم

كدام موجب توسـعه دارای وجوب شرطى هستند و نفى هر مستحبات ، زيرا اجزاءدانست

برائـت در ) برائت از استحباب باوجود نپذيرفتن(، برخى به همين دليل .در مستحب است

؛ 88ص: 1ق، ج1418؛ غــروی تبريــزی، 65ص: 11ق، ج1418خــوئى، (انــد  هاجــزای مســتحب را پذيرفت

  .)168ص: 2، ج1371قمى،  طباطبايى

سـبب فقـدان  لسان امتنانى دليـل و چـه به سبب چه به(اصل برائت نشدن  جاری ،پنجم

قصد ورود انجـام  توان آن را به مىاستحبابى نيست و ن موجب حكم به ورود امر )اخذهمؤ

نع از اجـرای برائـت در مسـتحبات م ،از سوی ديگر .مگر در قالب استحباب احتياط ،داد

 ،نيسـت معنای ثبوت استحباب احتياط نيست و برای اثبات آن نيـازی بـه منـع از برائـت به

ق خـوئى كـه معنـای اجـرای محق ،به همين دليل. زيرا در استحباب احتياط شكى نداريم

دليـل  ه است، برائت از استحباب را بـهبرائت در مستحبات را عدم استحباب احتياط دانست
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ــودن  يقينى ــب ــاط نپذيرفت . )270ص: 1ق، ج1417واعــظ حســينى بهســودی، ( ه اســتاســتحباب احتي

حباب نـه اسـت :ای نـدارد ع از برائت در مستحبات هيچ فايدهامتنانيت برائت در من ،اينبنابر

منـع برائـت مطـابق  ،بـه همـين دليـل. و نه استحباب احتياط را كند مىعمل را ثابت  خودِ 

آن توقـف  كند و نتيجـۀ در باب حكم به استحباب برطرف نمىامتنان نيست و مشكلى را 

  .است

رفت از توقف بالا اين است كه بگوييم دليل و معنای برائت در مسـتحبات  حل برون راهِ 

دليل حـديث رفـع و  برائت در واجبـات بـه: كند برائت در واجبات فرق مى با دليل و معنای

، ولـى در )88ص: 1ق، ج1418غروی تبريـزی، (معنای رفع وجوب احتياط است  امثال آن است و به

است نه امثال حديث رفع، و معنـای آن رفـع » عدم جعل«دليل اصل استصحابى  مستحبات به

در . ی عدم ثبوت امر استحبابى بـه حكـم ظـاهری اسـتمعنا استحبابِ احتياط نيست بلكه به

نتيجه، باوجود حكم به استحباب احتياط و رجحان آن برای تحصيل حكم واقعى احتمـالى 

  .حكم ظاهری، حكم به عدم ثبوت استحباب خود عمل داده شود بايد به

  )برائت از وجوب شرطى(اجرای برائت از تقييد در مستحبات . 5

برخى از فقيهان مانند محقـق خـوئى، اجـرای  عقيدۀ ايط مستحب، بهو شر در مورد اجزاء

برائـت بودن  برائت برای نفى اجزاء و شرايط، موجب توسعه و تسـهيل بـوده و بـا امتنـانى

انسان گاهى در صورت وجود برخى شرايط و اجزاء، اقدام به انجـام  ، چونسازگار است

جب تكلف و سختى اسـت و اگـر زيرا مو ،مثل غسل نسبت به زيارت كند، مىمستحب ن

دليـل ايجـاد  يـد بـهرفع تقييد در موارد شـك در ق ،بنابراين. كند مىاين شرط نباشد اقدام 

  .)65ص: 11ق، ج1418، ىخوئ( توسعه موجب امتنان بر بندگان استتسهيل و 

شايد گمان شود در فرض شك در تقييد و اطلاق، اجرای برائت از اطلاق بـا برائـت 

جـايى بـرای گمـان  شوند؛ باوجود ايـن، مىكدام جاری ن و هيچ كند مىضه از تقييد معار

زيرا اطلاق موجب توسعه و تسهيل اسـت و برائـت از آن، خـلاف امتنـان  ،مذكور نيست

  .)65ص: 11ق، ج1418، ىخوئ( شود مىبوده و جاری ن

زيـرا اگـر اجـرای برائـت در  ،مـل داردتنانيت برائت به وجه مذكور جـای تأتطبيق ام
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پذيرش كه موردِ ( کفایهطبق نظر صاحب  ،در اين صورت ،رد شرطيت و جزئيت استمو

بـه  .رفع نيست ؛ پس قابلاز نوع احكام انتزاعى عقلى است نه شرعى )محقق مذكور است

 طباطبـايى(جعـل نيسـتند  ای هستند كه قابل شرطيت و جزئيت از نوع امور واقعى ،بيان ديگر

انتــزاع جزئيــت و  ، بايــد اصــل برائــت در خصــوص منشــأاينبنــابر. )168ص: 2، ج1371قمـى، 

شـكال و بحـث گذشـته در در ايـن صـورت، اِ  .ت يعنى ثبوت امر شرعى اجرا شودشرطي

 :گفتـيم رفت همان است كـه قـبلاً  حل برون گردد، و راهِ  رائت در مستحبات باز مىمورد ب

 ،بات بـدهيمحكم به برائت از جزء و شرط مشكوك در مسـتح ،»عدم جعل«بايد با اصل 

  .ولى انجام آن را از باب احتياط، مستحب بدانيم

  برائت در موارد حكم عقلنشدن  جاری.  6

 توان مىيكى ديگر از تطبيقات آثار امتنانيت برائت اين است كه در موارد احكام عقلى ن

سـخن . گيرد جرای برائت هيچ امتنانى صورت نمىزيرا با ا ،اصل برائت را جاری دانست

  :است تقرير به متون اصوليان با دو بيان قابلا توجه مذكور ب

امتنان در جايى است كه امكان خلاف آن حكـم باشـد و خـلاف آن  :تقرير نخست

ای امتنان بـر بنـدگان، حكمـى كـه مقتض لاف امتنان باشد تا شارع مقدس بهخرحكم نيز ب

در  ،بر اين اسـاس .جعل نكند و حكم مناسب با امتنان را وضع نمايد خلاف امتنان بودهبر

، امتنـانى خلاف آنها را جعل كرد توان مىكه ندليل اين به )تعليقىغير( موارد احكام عقلى

قائـل بـه عـدم  ،در مورد وجـوب مقدمـه نهايبرخى فق ،به همين دليل .گيرد صورت نمى

 .)544ص: 1 ق، ج1422بهسودی،  ىنيواعظ حس( اند هجريان برائت شرعى شد
 اصل برائـت، در فرض بالا،: برائت جای اشكال داردبودن  ىمتناندر مورد ا تطبيق بالا

جعـل  ،در مـوارد حكـم عقلـى و اساسـاً  شـود مىجـاری ن ،امتنانى ندانيمآن را حتى اگر 

 .حتى اگر امتنانى نباشد ،برائت يا جعل هر حكمى امكان ندارد
ر باشـد تـا تصـو قابل نظرقابى برای حكم موردِ امتنان در جايى است كه عِ  :تقرير دوم

آن را بردارد كـه ايـن فقـط در مـورد احكـام  قابِ با رفع آن حكم، عِ  شارع مقدس امتناناً 

مثـل وجـوب  ای در مـورد حكـم عقلـى ،اينبنـابر. شـود مىنفسى و احكام مولوی تصور 
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د جـاری توانـ مىبرائت شرعى ن ،قاب استكه غيری بوده و ترك آن عاری از عِ  ،مقدمه

زيـرا برائـت عقلـى در فـرض  ،جـايى بـرای برائـت عقلـى نيسـتبه همين دليل نيز  .شود

 .)588ص: 1 ق، ج1424عاملى،  حاج( قابى در واجبات غيری نيستقاب است و عِ احتمال عِ 
برائـت باشـد، زيـرا حكـم بـه وجـوب بودن  تواند از تطبيقـات امتنـانى مطلب بالا نمى

ه باشـد حكـم مقدمه، حكمى عقلى است و حكم عقلى در هر مـوردی كـه وجـود داشـت

كند كه حكم عقلى كاشـف از حكـم  فرقى هم نمى. شود شرعى در آن مورد جاری نمى

كند كه حكم شـرعى امتنـانى باشـد يـا غيـر امتنـانى؛  نفسى باشد يا غيری و نيز فرقى نمى

بـه همـين دليـل، . كند حكم شرعى موافق با حكم عقلى باشد يا مخـالف حتى فرقى نمى

تـوان قائـل بـه وجـوب شـرعى آن شـد، زيـرا  مقدمـه نمىباوجود حكم عقلى به وجوب 

بنـابراين، . ايجاب آن لغو است و اگر بيان شرعى هم برسد، از نوع ارشـادی خواهـد بـود

جايى برای حكم شرعى و شك در آن نيست تا بحـث از جريـان برائـت شـرعى مطـرح 

  .شود

  جعل حكم مشكوكبودن  ضرورت خلاف امتنان. 7

ين است كه بايد جعل حكم مشكوك برائت ابودن  آثار امتنانىيكى ديگر از تطبيقات و 

؛ خلخـالى موسـوی، 122ص: 12ق، ج1380، ى؛ آملـ467ص: 4 ق، ج1414عراقـى، (خلاف امتنـان باشـد بر

رفـع آن حكـم  ،زيرا اگـر جعـل حكـم مشـكوك بـرخلاف امتنـان نباشـد ،)52ص: ق1427

حتى اگر بپـذيريم كـه رفـع  بلكه؛ )350ص: 3 ، ج1376كاظمى خراسانى، ( تواند امتنانى باشد مىن

دليـل برائـت  ،خلاف امتنـان نباشـد، بـاز هـم تـا زمـانى كـه جعـل آن بـرآن امتنانى باشد

لاضـرر اسـت كـه  ت مثل قاعـدۀبرائت از اين جه ،در حقيقت .تواند آن را رفع كند مىن

ضـرر ينكـه نفـى وجود ادر مـوارد اقـدام بـر ضـرر بـا :اند هبرخى فقيهان در مورد آن گفت

 شـود مىدليل اينكه جعل ضرر خلاف امتنان نيسـت لاضـرر جـاری ن امتنانى است ولى به

زيرا در اين صورت خلاف امتنانى صورت نگرفته است ، )350ص: 3 ، ج1376كاظمى خراسانى، (

  .تا با رفعش امتنان صورت بگيرد

 ،سـتمتفـاوت ا )بررسى شد كه قبلاً (اثر مذكور با لزوم وجود ضيق در حكم مرفوع 
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، اما بـرخلاف امتنـان موجب ضيق است يرا مواردی وجود دارد كه وضع حكم در آنهاز

باوجود  ،خلاف امتنان نيستبر ضرر كه در موارد اقدام بهمثل وضع حكم ضرری  نيست،

  . كه موجب ضيق استاين

ن و لـزوم ضـيق در حكـم مشـكوك ايـ ، لازمۀ مشترك تطبيق امتنان به بيان بـالاالبته

و  ءجـزدر اجـزا هب(مثل استحباب و كراهت  ای الزامىبرائت در احكام غير است كه اصل

الزامـى شود، زيرا جعـل حكـم غير مىجاری ن) شرايط آنها كه دارای الزام شرطى هستند

  . موجب ضيق نبوده و خلاف امتنان نيست

گفت در مواردی كه شخصى با شك در جزئيت شـرعى  توان مى براساس تطبيق بالا

برخـى فقيهـان  نظـرِ و جزء مشـكوك را نيـاورده اسـت، از دام به عقد كردهدر موردی اق

مـانع  ، ايشـاندر نتيجـه .ت تكليف و وجوب وفای به عقد استاجرای برائت موجب اثبا

اجـرای  ظـاهراً  باوجود اين،. )221ص: 3 ق، ج1417، ىنجف یبروجرد( اند هاجرای اصل برائت شد

در زيرا جعـل تكليـف بـه وفـا  شود، مىام جزء دفع برائت اشكال ندارد و با آن امر به انج

شخص عاقد با احتمال عدم جزئيت، اقـدام بـه عقـد  خودِ  اينجا خلاف امتنان نيست چون

 نمـوده )پـذيرش ضـيق(سان اقدام به خلاف امتنان  بدين كرده و ملتزم به وفا شده است و

قاد عقد را ممكن قصد انع وجود شك در جزئيت،با اين در صورتى است كه ،البته. است

  . بدانيم

برائت كافى اسـت و رفـع بودن  رفع برای صدق امتنانىبودن  با عنايت به اينكه امتنانى

همواره نسبت به وضع ) اعم از الزامى نفسى يا شرطى مثل اجزاء مستحب(تكليف الزامى 

ح واض ،البته. تكليف مشكوك نيستبودن  نيازی به احراز خلاف امتنان ،آن امتنانى است

اجرای برائت نيز  ،خلاف امتنان نيستكه اگر محرز شود وضع تكليف مشكوك براست 

نبودن  در عين اينكه احـراز خـلاف امتنـان ،اينبنابر. شود مىامتنانى نخواهد بود و جاری ن

مـانع جريـان نبودن  اما ظهور خـلاف امتنـان ،شرط اجرای برائت نيست تكليف مشكوكْ 

  .برائت است
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  به امت اسلام و بطلان استصحاب برائتاختصاص برائت . 8

اسـت،  6يـامبر اكـرماختصاص برائت شرعى به امـت پ ،يكى از لوازم امتنانيت برائت

 امتنانى بر امـت اسـلام نخواهـد بـود ،های پيشين نيز دارای اين حكم باشند زيرا اگر امت

 ،است كه دليل مهم برائت ،رفع كه در حديث شريفِ  ست؛ درحالىها بلكه بر جميع امت

در  ،البتـه. عدم وجوب احتياط و جعل برائت از امتنان الهى بر امت اسلام ذكر شده است

 هـای رد برائت نيست بلكه در مـورد همـۀ بخشنظر برخى فقيهان، اين مطلب فقط در مو

  .)16ص: 2ق، ج1429، ىانيآشت( كند مىمذكور در حديث رفع صدق 

هـای ديگـر نيـز  حديث در مورد امت های اين برخى با توجه به اينكه بخشى از بخش

حـديث رفـع ايـن اسـت كـه همـۀ بودن  ىكـه علـت امتنـان انـد هبر ايـن عقيد ،وجود دارد

از اختصاصـات امـت اسـلام بـوده و  ،ای از مرفوعـات های آن، در قالـب مجموعـه بخش

 توان گفت برائت و رفـع احكـام مجهـولْ  مىبنابراين ن. تنهايى است نه هر بخش بهامتنانى 

نـد شـيخ انصـاری و محقـق همان نهـايامـا برخـى فق. تنانى خاص برای امت اسلام استام

اسـاس و سسـت  را مردود و اين نوع تحليل حـديث را بـىصراحت اين سخن  آشتيانى به

چـرا كـه وجهـى نـدارد كـه ، )16ص: 2ق، ج1429، ىاني؛ آشـت3ص: 2ق، ج1428، یانصار( اند هدانست

برخـى از آنهـا  كـه فقـط ، درحالىان بر امت شمرده شودعنوان امتن ای از امور به مجموعه

  .)183ص: ق1291، یزدي طباطبايى( برای اين امت باشد

، اثبــات عــدم برائــت در آنبودن  اختصــاص برائــت بــه امــت اســلام و امتنــانى لازمــۀ

اختصـاص برائـت و  هـای پيشـين بـا ، زيـرا وجـود برائـت در امـتهای پيشين اسـت امت

بـا اسـتفاده از امتنانيـت  ،بنـابراين .اسـت ناشـدنى جمعامت اسلامى  آن برایبودن  امتنانى

های پيشين واجب بوده و به آنها بيان شده بـود  توان دريافت كه احتياط بر امت مىبرائت 

  .و راهى برای برائت عقلى برای آنها نبود

هـای  برائـت و كشـف وجـوب احتيـاط بـر امـت امتنانيت توجهى كه لازمۀ نكتۀ قابل

استصحاب برائت دوران صغر يـا  ،بر استصحاب شرايع سابق، اين است كه بنااستپيشين 

شود، زيرا حالت  مىهمه باطل  )اند هكار گرفت كه برخى برای اثبات برائت به(موارد ديگر 
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شود بلكـه  مىتنها استصحاب برائت باطل  بنابراين نه. وجوب احتياط است نه برائت سابقْ 

حجيـت استصـحاب (شـود  مىاستصـحاب احتيـاط جـاری  بر استصحاب شرايع سابق،بنا

ق، 1417بهسـودی،  ىنيواعظ حسـ(شرايع سابق معروف است و بلكه ادعای ضرورت شده است 

انصـاری، : ك.ر. و شيخ انصاری آن را در تنبيه پنجم استصحاب بيان نموده است )146ص: 2ج

  )225ص: 3ق، ج1428

  قععمل پس از كشف خلاف وا منع از وجوب اعادۀ. 9

صل برائت اين است كه اگـر مكلـف ابودن  رسد يكى از تطبيقات فقهى امتنانى نظر مى به

 جـام واجبـاتى مثـل نمـاز و حـجو شرايط به ان ءاساس اصل برائت بدون برخى از اجزابر

د و يـا در خـارج آن، كشـف خـلاف واقـع شـو آن، در داخل وقـت اقدام كند و پس از

بايد حكم به وجوب اعاده داده شود، زيرا ن ،آيددست  حجت بر جزئيت يا شرطيت آن به

 برائت اين است كه تكليف به اعاده برداشته شود وگرنه اجرای برائـتْ بودن  امتنانى لازمۀ

اعـادۀ عمـل از انجـام احتيـاط هـم  زيـرا گـاهى ،امتنانى نبوده و بلكه خلاف امتنان است

م امتنــانى مثــل نفــى ايــن حكـم را برخــى فقيهــان در مــورد بقيـۀ احكــا .تــر اســت مشـكل

، ى؛ خـوئ5ص: ق1322؛ رشـتى، 110ص: 1 ق، ج1402جنـاتى شـاهرودی، ( اند عسروحرج و لاضـررگفته

با توجـه بـه اينكـه  .)439ص: 5 ق، ج1413؛ حكيم، 234ص: 1 ق، ج1419؛ بجنوردی، 304ص: 8 ق، ج1418

نظر ايشان را  توان مى ،است احكام بالابودن  امتنانى اين سخن فقيهان صرفاً  ملاك و دليلِ 

  .در مورد اصل برائت نيز همين دانست

در مباحـث را  ،كه دليل امتنانى برائت است توان حديث رفع، مىاساس تطبيق فوق بر

احكـام امتنـانى  كار گرفت؛ حتى در همـۀ ای اصل برائت نيز بهاصولى برای حكم به اجِز

بايـد . حـرج و لاضـرر برائت و چه از نوع امارات مثـل نفـىچه از نوع اصول عمليه مثل 

زيـرا احكـام  كنـد، مىجزای عمـل نـاقص كفايـت گفت دليل اين احكام برای حكم به اِ 

مذكور بدون حكم به اجِزای عمل در فرض كشف خلاف، امتنانى نبوده و بلكه خـلاف 

  .امتنان است
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  گيری نتيجه

  :مرسيدي تنان در اجرای برائت به نتايج زيرز بررسى و نقد تطبيقات موافقت اما

بايـد از وجـود موضـوع جريـان اصـل برائـت  نخسـت ،در موارد تطبيـق امتنانيـت. 1

 مـثلاً  .امتنانيت برائت نخواهد بـود سبب برائت بهنبودن  جاریاطمينان حاصل شود وگرنه 

برای امتنانيت  توان مىن ،مثل وجوب غيری باشد ای اگر مورد شك از موارد احكام عقلى

حتـى اگـر امتنـانى  ،اين موارد جايى بـرای برائـت نيسـت بلكه در ؛برائت نقشى قائل شد

  . نشده است به اين جهت توجه ،تطبيقات موافقت برائت با امتنان در بيشتر موارد. نباشد

 ،زيـرا در حكـم عقلـى ،برائت با حكم عقلى به برائت منافـاتى نـداردبودن  امتنانى. 2

 ،سـت بـا بيـان شـرعىتوان مىع معنای آن اين است كه شار. قاب بلابيان نفى شده استعِ 

ايجـاب (حكمـى  ،الهـى امـا اعـلام كـرده اسـت براسـاس امتنـان ،احتياط را واجب كند

  .ست جعل كند جعل نكرده استتوان مىرا كه  )احتياط

ای بر تعميم حكم بـه برائـت شـرعى نسـبت بـه  د قرينهتوان مىامتنانيت دليل برائت . 3

  .عموم است ارادۀرائن زيرا امتنان از ق ،شبهات موضوعيه باشد

زيـرا  ،واقعـى بايـد باشـد رفع حكم مجهول از نوع رفـعِ  ،اقتضای امتنانيت برائت به. 4

 اشـتراك احكـامجهت اعتقـاد اماميـه بـه  به ولى ،جزا استبقای حكم واقعى عدم اِ  لازمۀ

بـه  بايد برای جمع بين بقای حكم واقعى و رعايت امتنان صـرفاً  بين عالم و جاهل،واقعى 

  .قای آثار رفع حكم واقعى در ظرف جهل ملتزم شدب

فقدان موضـوع  سبب اصل برائت در موارد شك در استحباب عمل بهنشدن  جاری. 5

 كـه مسـتحباتْ  درحـالى ؛قاب اسـتاخذه و عِ مؤزيرا اين ادله برای رفع  ،برائت است ادلۀ

ای  ت هـيچ فايـدهبرائـت در مسـتحبانبودن  علاوه بر اين، جاری. ندا قاباخذه و عِ مؤفاقد 

د اسـتحباب احتيـاط را توانـ مىعمل را ثابت كنـد و نـه  د استحباب خودِ توان مىنه  :ندارد

ــد ــت نماي ــل .ثاب ــين دلي ــه هم ــام ،ب ــتحباب انج ــان نيســت و اس ــق امتن ــت مواف ــع برائ  من

 ســبب الاســتحباب از بــاب يقــين بــه اســتحباب عمــل بــه احتيــاط اســت نــه به مشــكوك

  .برائتنشدن  جاری
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در  .و شـرايط مسـتحب يكـى اسـت ءجريان و عدم جريان برائت در اجـزا ملاك. 6

بلكـه  ،برائـتبودن  امتنانى سبب نه به ؛اصل برائت جايى ندارد اساساً  ،موارد مستحب همۀ

بـه  .قاب است كه در مسـتحبات وجـود نـدارديعنى احتمال عِ  ،فقدان علت برائت سبب به

 . شود مىجاری ن برائت عقلى هم كه امتنانى نيست ،همين دليل
ــى ننشــدن  جاری. 7 ــوارد وجــود حكــم عقل ــت شــرعى در م ــ مىبرائ  ســبب د بهتوان

زيرا در موارد حكم عقلى جايى برای حكم شـرعى و از جملـه  ،برائت باشدبودن  امتنانى

  .حتى اگر غيرامتنانى باشد ،برائت شرعى نيست
كـم مشـكوك حكـه در مـواردی كـه محـرز اسـت ، برائـتبودن  براساس امتنانى. 8

اصـل  تـوان مىن ،)حتى اگر رفع آن موجب رفـع ضـيق هـم باشـد(برخلاف امتنان نيست 

مثل كسى كـه آگاهانـه اقـدام  ،زيرا جايى برای امتنان وجود ندارد ،برائت را جاری كرد

 .ضرر كرده است به
آن وجـود  لازمـۀامتنانيت برائت، اختصاص برائت برای امت اسلام اسـت و  لازمۀ. 9

های قبل است وگرنـه اصـل برائـت امتنـانى  دم برائت و وجوب احتياط بر امتحكم به ع

اين است كه بنـابر جريـان استصـحاب نيز های قبل  وجوب احتياط بر امت لازمۀ .شد نمى

شرايع سابق، استصحاب برائت به تمام اقسام آن باطل باشـد و بلكـه استصـحاب وجـوب 

 .احتياط جاری شود
حكم به اجِزای عمل بعد از كشف خلاف واقـع و علـم بـه  امتنانيت برائتْ  لازمۀ. 10

بهِ جزا و عدم وجـوب اعـاده موجـب رفـع ضـيق و موافـق  زيرا حكم ،نقصان عمل است

خلاف امتنـان وجـوب اعـاده موجـب سـختى مضـاعف و بـرامتنان است و بلكه حكم به 

  .است
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، 1چ، 3ج ،)االلهّٰ محمدحسين نائينى آيتتقريرات درس ( فوائد الأصول ،)1376( ـــــــــــــــ .38

  .انتشارات اسلامى :قم

مجمـع الفكـر : ، قـم2چ، 1ج ،)ديـچـاپ جد( مطـارح الأنظـار، )1383(كلانتری، ابوالقاسم  .39

  .ىالإسلام

، الفقــه النــافع یالنــور الســاطع فــ، )ق1381( یهــاد  بــن محمدرضــا  بــن  ىالغطاء، علــ اشــفك .40

   .مطبعة الآداب :نجف اشرف، 1چ، 2ج ،یجلددو

ۀ كنگـر :، قـم1چ، 1ج ،فرائـد الأصـول یقـة علـیالتعل، )ق1418(ن يالحسعبد ،یرازيش یلار .41

  .االلهّٰ لاری بزرگداشت آيت

 ،)ىنكيمشـ ىكفايـه بـا حواشـ( ة الأصولیفاکحاشیة ، )ق1413( ، ابوالحسنىلياردب ىنكيمش .42

  .انتشارات لقمان: ، قم1چ، 4ج

، 1چ، 1ج ،الأصـول یمة فکن المحیالقوان، )ق1430( )محمدحسن بن ابوالقاسم( ىميرزای قم .43

  .إحياء الكتب الإسلامية: قم



27  

 

 

طب
ت

ي
ت
قا

 
قه
ف

 ى
را
ج
ر ا
 د
ن
نا
مت
ا ا
ت ب

فق
وا
 م
ط
شر

 ی
رع
ش

ت 
رائ
ب

 ى 

 .ۀ محققان نراقىكنگر: قم ،1چ ،جامعة الأصول، )ق1422( ذر ىاب  نب  ی، محمدمهدىنراق .44
تقريـرات ( مصباح الأصول ـ مباحث حجـج، )ق1417( ، محمد سروریبهسود ىنيواعظ حس .45

  .یتبة الداوركم :، قم1چ، 1ج ،)ىخوئ ابوالقاسمااللهّٰ  آيتدرس 

االلهّٰ ابوالقاسـم  يـتتقريـرات درس آ( مصباح الأصول ـ مباحث الفاظ، )ق1422( ـــــــــــــــ .46

  .یتبة الداوركم :، قم1چ ،)ىخوئ

االلهّٰ  آيـتتقريـرات درس ( علم الأصول یبحوث ف، )ق1417( ، سيدمحمودیشاهرود ىهاشم .47

  .المعارف فقه اسلامىدائرة: ، قم3چ، 5ج ،)محمدباقر صدر

  


